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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ذي معناه بحسب ذلك أنه يحتمل الشركة أو لا يمنع الشركة يمتنـع  لّاي علي الاصطلاح    الكلّ

صة غير مثالية فـلا يـصح فيهـا          في الأعيان فإنه لو وقع في الأعيان حصلت له هوية متشخّ           ،وقوعه

.الشركة

ولـي   در مباحث گذشته معلوم بوده است        اگر چه كه   .استن  معناي آ ي  درباره كلّ  بحث

.ندمي كنقريراي را تحالا ايشان بطور مشخص براي اين مساله بحث جداگانه

در شود كه قابليت انطبـاق خـارجي را          به حقيقتي گفته مي     كليّ ، بطور كلي در اصطلاح   

 كه خـود آن لفـظ بـه         ف كلّ  به خلا  .ي است معناي كلّ ،ره دارد اين معنا   ثمصاديق مختلفه و متك   

 ـ دلالـت ديگـر اينكـه   .شـود شامل مـي   را مفهوم ابتدائي وضعي خودش افراد مختلف      ي بـر    كلّ

 اينطور نيست خـود   ولي در كلّ   ،دلالت عقليه است نه دلالت وضعيه     ره و متعدده،  ثمصاديق متك 

فقط شـما اگـر  ،دره وجود داشته باشنث حتما بايد افراد متك   كند لذا در مصداق كلّ    لفظ دلالت مي  

عالم فـي البلـد كـه       ال يا اكرم    ، اكرم كل عالم في البلد     :يديتوانيد بگو يك عالم در بلد هست نمي     

يا اكرم العلما چون يـك عـالم بيـشتر     ، استغراق باشد و دلالت بر كل بكند        از نوع   و لامش  فال

ق داشـته باشـد   توانيد به كار ببريد كه يـك مـصدا   ولي عالم به عنوان جنس را مي،وجود ندارد 

 شـما   .كنـد  تفاوتي نمي   و دو يكي است  اي باشد از اين نظر هر     رهثبراي آن عالم يا مصاديق متك     

 هم  هزارتا عالم  ،عالمالتوانيد بگوييد اكرم    براي اين عالم در خارج يك مصداق داشته باشيد مي         

ه رفته است به عنوان انّعالم حكم روي فرد نالدر زيرا ،عالمالتوانيد بگوييد اكرم    باشد باز هم مي   

تواند مصداق براي اين طبيعت باشد بـه        به عنوان اين كه او مي     حكم رفته روي آن     بلكه،خارج

، نداريـد  حـاظ فـرد  و مـصداق را          عالم پس بنابراين در اينجا ل     المگوييد اكر اين لحاظ شما مي   

 خـارجي يـك     داريـد حـالا در ايـن تحقـق         ماهيت را  و لحاظ تحقق خارجي اين طبيعت       بلكه

شود سـه  تا مصداق باشد ديگر واويلا ميخرجتان كمتر است اگر فرض كنيد دو   ،مصداق باشد 



6072مجلس  / اسفار

 حالا اگر بخواهد    .نمي دانم چه مي شود     بيشتر ديگر    و اگر تا مصداق باشد واپيغمبرا، واحمزتا،      

ت، شود آبگوش دوتا باشد مي،شود پلوخورشتشود كاري كرد مثلا يكي باشد مي      مي اطعام كند 

آنقـدر   خيلـي خـوب   ومي گوييـد نـان وپنيـر وسـبزي      شود نان و پنير و سبزي     سه تا باشد مي   

 بالاخره هرچيزي   !كه هيچ چيز به پايش نمي رسد       است براي بدن     !س است آنقدر خوب   !سمفيد

.راه دارد

 مورد نظر براي كلي نيست ولي بـراي جمـع           مصداقيت،اين مصداقيت براي اين ماهيت    

كنـد منظـور     ادا مي   يعني وقتي كه شخص يك اسم را به عنوان كلّ          ،ار مي گيرد  آن مورد نظر قر   

رود روي نظـر مـي  وافراد خارجي هستند كه البته آن افراد خارجي در تحت اين طبيعت هستند         

 است  واضح وروشن  از كه صحبتها     بنابراين آنچه    ، كه آن افراد متصف به وصفي هستند       يافراد

ي و ظرف يعني وجود كلّ،دش در خارج به عنوان نفس تعين نيستي وجوكه هيچ وقت كلّاين،

غـور  ثي اسـت و حـدود و    تحقق كلّ ذهن است كه ظرف مناسب براي      ، در ذهن است   براي  آن  

 منتهي از آنجائي كه بين ذهن وبين خارج يك ارتبـاط      ،شوديه در ذهن روشن مي    اين ماهيت كلّ  

 ـكند كه يك مـا     مي اط علمي اقتضا   آن جهت ارتب    و علمي وجود دارد   ي بـه عنـوان ايـن        ا ءازاب

 در خـارج هـم وجـود داشـته          ،ي كه در ذهن است     مرآتي و مثالي براي اين كلّ       صورت مصداقِ

 هويـت   و انسان و يا عالم و يا نوعي از انواع يك حقيقت             :گويد يعني وقتي كه انسان مي     .باشد

 روي -.ن وجود ذهني قرار بگيرد خودش مصداق براي اي ،خارجيه كه بتواند با آن حيثيت مثالي      

 ـ                   ي بـا   اين عبارات دقت كنيم تا اينكه آن منظور مرحوم آخوند در اينجـا در كيفيـت انطبـاق كلّ

ي عبارت اسـت از يـك حقيقـت         فرمايند كه كلّ   كه وقتي كه ايشان مي     -خارج بهتر روشن شود   

 ذهن است نه مثال، درال، مثالي كه مث، يعنيكند مثال در اينجا صورت پيدا ميازمثاليه اين نحو  

 تعـين اسـت، تـشخصّ اسـت،         ، آن تجـسم اسـت      باشد، آنچه كه در خارج است    ومثال خارج   

 اوصافي كه لازمه وجود متعين خارجي است نه لازمه ماهيـت، وقتـي كـه شـما                  ،وحدت است 

 منتهـي   ص و وحـدت و وجـوب      ن و تـشخّ   گيريد طبعا تعي  ماهيت را به شرط وجود درنظر مي      

اب به مكان ، وضع      به زمان ، انتس    ابن، انتس  تعي  و صنه وجوب استقلالي، تشخّ   غير  وجوب بال 
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شود الوجود همه اينها براي اين شيء مجسم خارجي عارض مي         ، مقولات اينها ماهيت به شرط     

 حالا اين تقابل و انعكاسي كه بين ايـن   .شودجي به همه اينها متصف مي     و آن شيء مجسم خار    

 طبيعي است و بين آن جـسم خـارجي پيـدا شـده اسـت ايـن                مان كلّ صورت ذهني شما كه ه    

 ذهـن   ،وجـود ذهنـي   و وعاء تحقـق      وجود ذهني است     ،انعكاس از كجا آمده؟ آن كه وجودش      

 انعكاس پيدا كـرده اسـت و        ني با يك وجود خارجي در اينجا        چطور اين وجود ذه   پس  ،است  

، خـوب  گوييد هذا انـسانٌ  است مي  بينيد كه داراي اين خصوصيات    شما وقتي كه يك نفر را مي      

 اين مـساله پيـدا شـده     ييد بر اساس يك انعكاس ذهن     يگو كه شما الان داريد مي     اين هذا انسانٌ  

كه معلوم  شما  است بين آن وجود خارجي كه آن معلوم بالعرض است و بين آن وجود عرضيِ              

دو سـنخ هـستند و از دو        با اينكه اينها از     بالذات است اين چه نحوه ارتباطي برقرار شده است          

يك مقولـه، مقولـه مـاده    و  مقوله تجرد است كه قائم به ذهن شماست   ،مقوله هستند يك مقوله   

 اين تقابـل بخـاطر آن     ؟ اين تقابل از كجا پيدا شده است       ،است كه اين قائم به عين خارج است       

 ـ          ن صورت مثالي است كه آن صورت مثالي در اين شيء خارجي موجود اسـت منتهـي شـما اي

كنيـد و الا    كنيد و آن صورت مثالي را با آن صورت ذهني منطبق مي           صورت مثالي را كشف مي    

آنچـه كـه در ذهـن    كنيد،منطبق نميهيچ وقت شما جسم خارجي را با آنچه كه در ذهن است             

ه در آن    آن شيئي كه در ذهن است به مناسبت سنخيتش با مثـالي ك ـ             . ديگر است   مقولة است از 

 بـا هـم     كـه شود ولـي دوچيـز    حظه در آنجا انطباق حاصل مي      به آن ملا    و جسم خارجي است  

 سنخيت در آنها معنا ندارد مثل اين كـه شـما فـرض كنيـد كـه                  و، اصلا انطباق    سنخيت ندارند 

آقاي عـالم يـا آن مـرد       فلان  با،كند خيابان دارد حركت مي    دركهيك نفر كه لبوفروش     بگوييد  

سـنخيت  ، اين چه سـنخيتي اسـت       مي گويند  خندندا مي  همه به شم   .هستند هم بزرگ كذا مثل  

 بايد يك سنخيتي وجود بلكه. شود دست و پا داشتن حاصل نمي وفقط به سر و كلهوتشابه كه 

 يك جهـت تـشبيهي در        در جهت ديگري،   داشته باشد يا مثل اوست در انسانيت يا مثل اوست         

قابل تشبيه بـا     لبو فروش بخواهد     ن فرد    اگر اي  .اينجا بايد پيدا بشود تا آن سنخيت برقرار بشود        

 تا برسد ، بيايد،كم از اين نردبان علم بالا بيايد بايد برود درس بخواند كم،يك فرد عالمي باشد   
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سنخيت پيدا بشود بين اين و بين او  يعني .ي كه ديگر در آن حد تشبيه جايز باشدبه حد.

نـد بـا حـالات امـام     الـسلام تـشبيه ك  تواند خودش را با امام عليـه   انسان هيچ وقت نمي   

مانـد   تشبيه ما با امام مثل تشبيه چغندرفروش با بوعلي مي          ، خود را تشبيه كند    تواند حالات نمي

 براي اينكه اين مساله تشبيه حاصل بشود بايد مـا  .دهدرّ تشخيص نمي رّ را از بِ   هكه فرض كنيد    

فسي و تبدل نفـسي در خـود بوجـود           حركت تحول ن   ،درخودمان تغيير و تحولات ايجاد بكنيم     

 برسانيم بـه يـك عـالم قـدس و      ، بياوريم ، نفس خود را از عالم حيوانيت بالا بياوريم         و بياوريم

 افكار بشري نخواهد بـود اعمـال مـا          ، در آنجا كه رسيديم ديگر در آنجا افكار ما         ،عالم طهارت 

 بـا   ، نحوه خطورات ما      كرد ديگر با ساير اعمال كه زائيده غرائض و صفات است تغيير خواهد           

 كيفيت تمركز ذهن ما با تمركزهاي ساير افـراد فـرق            ،خطورات ساير افراد متفاوت خواهد شد     

التفاط و نگرش ما نسبت به مسائل خارجي با نگرش ساير افراد اختلاف جـوهري               ،خواهد كرد 

يفيـت   نظر ما نـسبت بـه پروردگـار و ك          ،خواهد داشت و اختلاف، اختلاف ماهوي خواهد شد       

 وقتي كه بـه آنجـا رسـيديم آنگـاه     . از زمين تا آسمان فرق دارد  ديگر با ساير افراد    ،يت با او  مع

 در آن حريم خـود را نزديـك كـرده           ، تقريبا نزديك است   ،شود بگوييم كه فلاني شبيه است     مي

او  بـر قلـب    و در زير ولايت امام عليه السلام اسـت    و السلام است است در زير سايه امام عليه     

توانيم نسبت به آن مقام و اين نحوه شد آن وقت تازه ما مياگر .اشراف از آن ناحيه خواهد شد   

كه ما معلوماتي كه ما داريم و با آن چرا و با   الا با علوم  ت نظر بدهيم و اظهارنظر كنيم و      موقعي

ه عهده اهـل فـن       اين مساله را ب    ، بايد    نشود دام بازگير   عنقا شكار كس   اين   ،كنيمداريم فكر مي  

.وي خود و ديگران را نبريم گذاشت و خود را در اين وادي قرار ندهيم و آبر

 سنخيت لازم است كه آن سنخيت       ،هميشه براي انعكاس يك حقيقت در يك تعين        پس  

ي طبيعي هـم مطلـب از همـين قـرار            در مساله كلّ   .شود، نمي  نباشد واگربايد وجود داشته باشد   

 در ذهن كه وجودش قائم به ذهن اسـت          ت است از يك حقيقت طبيعية     ري طبيعي عبا   كلّ .است

 دنبال صورت مثـالي     ، مصداق خارجي او    و  ذهن است و ذهن براي مصداق عيني او        وعاءو در   

 آن صـورت     هـذا انـسانٌ    :گويـد  آن صورت مثالي را اگر در عين خارجي پيدا كند مي           .گرددمي
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پيـدا نكنـد ديگـر    اگـر  اينجـا اسـت     الان  ي كـه    يهاها و ضبط صوت   مثالي را در اين ميكروفون    

 صورت مثالي اينها شيء ديگري است و صـورت    ،آخرشود شيء اين مي ،هذا انسانٌ :گويدنمي

 ـگويند با صورت مثـاليِ كه مي اين،مثالي انسان شيء ديگري است پس بنابراين        طبيعـي بـا   يِ كلّ

جه باشيم   متو  را بايد   اين مساله  ،تكند كه آن صورت مثالي در نفس اس       خارج ارتباط برقرار مي   

 و كند منتهي انسان از آن صورت مثالي كشف مي        ،كه صورت مثالي آن صورت در خارج است       

  لـه     متـشخص   امر متعينٌ  ي كه  جسم ، جسم صورت مثالي نيست    .آن صورت مثالي پنهان است    

 جـسم كـه    ايـن ، اسـت  الي اوصاف بشرط الوجـود     و  الي زمان و مكان     و منتسب   و حجم  وزنٌ

ون اين جسم يك    مداراي اين خصوصيات است خود اين جسم صورت مثالي نيست ولي در ك            

مثالي كـه در ايـن جـسم       انسان در ارتباط با اشياء خارجي با آن صورت           و صورت مثالي است  

يـت   ايـن هو كند و وقتي كـه بـه واسـطة     را كشف مي  كند و آن     ارتباط برقرار مي   ، است منطوي

بين اشـياء خـارج     الي را كشف كرد آنگاه مي توان گفت كه بين انسان و           آن صورت مث  ،خارجي

 جسم به عنوان آلت و  اگر چه كه ، اين ارتباط به واسطه جسم نيست       و ارتباط برقرار شده است   

تواند كشف كند لذا گيرد كه انسان آن صورت مثالي را مي  وسيله در اينجا مورد استفاده قرار مي      

 شما به يـك  .كه آن حالات در جسم نيستشود در حالياي افراد پيدا مي   تي بر  حالا ما مي بينيم    

 است مگر من    ه شده  چ تش با شما به نحو خاصي است مي گوييد        ل حا بينيدكنيد مي نفر نگاه مي  

 بيربيـر دارد     همينطور اش عوض نشده   در حالي كه قيافه    ؟ با من دشمن هستي    مگر؟كاري كردم 

نوشـته او  جا درآوردي؟ اين كه روي پيشاني      اين را از ك    ،شمنيگوئيد د اين كه مي  ،كندنگاه مي 

نه درآمدم با تو دشمن هستم و حواست باشد از مـن            ا از خ  كه امروز ، كه من دشمنم   شده است، 

 اين كـشف از     ،كنيد اين را شما كشف مي     . باراني است   و  امروز هوا پس است    چرا،فاصله بگير 

خواهـد  كنيد كه يك مطلبـي در دل دارد و نمـي          كجاست؟ يا اينكه از نگاه شخص احساس مي       

اش همان است  در حالتي كه اين شخص قيافه    ؟فهميداظهار كند اين مساله را از كجا مي       وابراز

رنگ صورت و چشم و ابرو اينها همه تفاوتي نكرده اسـت ايـن حـالتي را كـه از او احـساس                       

حالت فردي  ،ت فردي رئوف   حال غضبان،حالت فردي   ،كنيد حالت فردي با اين خصوصيت       مي
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 اين حالات مختلف را شما از كجا بدست آورديد؟ اين حالت آن كيفيـت ارتبـاط بـين                   مبتسم،

 آن صورت مثالي كه آن صورت مثـالي برحـسب ادراك و حـدت و           اوبواسطة شما است و بين   

ي گويد فلاني وقتي كه آمد اينطـور     مي ،مختلف است يك كسي تا نگاه بكند      كشفش  ذكاء افراد   

 ساعت هم نگاه كند  يك حالا اين ،گويد چطور نفهميدي   مي ، من نفهميدم  گويد ديگري مي  ،بود

هايـن بـه چ ـ  ،فهمـد شود با همـان نگـاه اول مـي   فهمد ولي يكي پيدا مي  گوسفند نمي  ة انداز به

فهمنـد   اين كه اولياء خدا با يك نگاه مي        ،گردد برمي  ادراك گردد؟ اين به آن حالت كيفيت     برمي

كـه   حالا ما كار نداريم بـه اين       ،كنيمدرك نمي اكنند و ما    درك مي ا به آن حالتي است كه آنها        اين

برنـد   نه در آنجائي كه از توجه به ظاهر پي مي          ،شوند متوجه مي  حتي آنها بدون توجه به ظاهر       

فـرض كنيـد    توجه به ظاهر و     لحاظ بدونچون دونوع توجه به باطن است يكي توجه به باطن           

 است متوجه جريانات  اعمي    اين چون  ، يعني  اصلا اين نابينا است     كه بزرگي است يك شخص   

 اين قـضيه  كنند ها ممكن است تا نگاه مي بعضي. اينطور كه نيست  در حاليكه  !؟ احوال نيست  و

؟كند و مي گويد ديشب چرا در منزل فلان دعوا را با عيالت كردياين كه نگاه ميد، نفهمميرا  

 ، اين مساله نوشته شده و كجاي صورت و پيشاني ادر؟ با آن خدمتكار كردي؟ات كرديبا بچه

 هيچ كجا نوشته نشده است ولي آن        ،كنددرك مي اكند اين مساله را     الان وقتي نگاه مي   است كه 

 شما اگر صبح تا شب هـم بـا          ، مشخص مي كند   صورت مثالي چون همراه با اين شخص است       

 اصلا ارتباطي نداريم با اين مطالـب ولـي آن تـا نگـاه      ما چون،افهميد اين راين فرد باشيد نمي 

گويد از گويد از كجا فهميدي؟ مي مي؟گويد شما چرا ديروز فلان كار را انجام داديد كند مي مي

 مي گويد پس چرا اين كه اين طرف من نشسته           ،زندات داد مي   قيافه  بنده خدا  ،ات فهميدم قيافه

آن قابل ادراك سركار است و  داند آن صورت مثالي كه با        كسي نمي  گويد هان هر  فهمد؟ مي نمي

كند در حالي كه وسيلة  اين را هركسي ادراك نمي،بيند زاده ميحلال آن را ،براي ديگري نيست

 بدون اطـلاع بفهمـد آن يـك         نه اينكه كند نگاه مي   ،  اين صورت مثالي جسم است     براي كشف 

ولـي   آن يك مطلب ديگر است       را مي خواند  نوشته  نهناممطلب ديگر است آن كه بدون اطلاع        

فهمد اين كشف صورت مثالي اين يك نحو ديگـري اسـت همـين              در صورتي كه نگاه كند مي     
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كشف را انجام   ر مقام مادون خود ما هم        د ،دهيم منتهي نه در آن مرتبه     كشف را ما هم انجام مي     

 افراد را نـسبت بـه خـود      ضب حالت غ  ،يمفهم حالت رأفت افراد را نسبت به خود مي        ،دهيممي

فهمـيم؟ علـم    فهميم از كجا مي    حالت كتمان و اخفاء مطلب افراد را نسبت به خود مي           ،فهيممي

كشف آن صورت مثالي وسيله براي شود  از همين ظاهر ، يعني همين ظاهر مي  ، نداريم  كه غيب

 صـورت مثـالي در      ، نيـست   كه اينها در ذهن است اينطـور       مپس اگر در بعضي از عبارات داري      

آيـد و آن صـورت   ذهـن مـي  ،خارج است منتهي كشف آن صورت مثالي به واسطه ذهن است        

كنـد   انسان نگاه ميمثلاًكند حالا آن صورت مثالي صورت مثالي نوعيه باشد       مثالي را كشف مي   

ز ي هـست رو ي فلاني يـك خبرهـا  ة كه برود در حجر    رود  مي كه مي بيند دارد راه مي      به يك آد  

 طلـب  رود در آنجا كـه ا اين الان دارد ميگويد هرود مياول و دوم و سوم ماه است و دارد مي        

ةاين قضي -؟را وصول كند خوب اين كه الان اين كشف شد از كجا اين براي او مشخص شد                  

تا ظهور حضرت بايد برقرار باشد هيچ وقت اين قـضيه نبايـد             مثل اينكه    ماه اول و دوم و سوم    

اطـلاع انـسان بـر     شود؟ از همين  اين كشف صورت مثالي از كجا پيدا مي        - پيدا كند  سروسامان

 يـك   ،رسدكند كه انسان به آن جنبه مثالي مي       اين ظاهر كه اين ظاهر يك جنبة مثالي ايجاد مي         

 و  و غرائز  كه صفات ، ملكات    اينكه   مانند   ،وقتي هم نه آن جنبه مثالي در صورت نوعيه نيست         

 آنها در نفس است كه براي انـسان ايـن صـورت را    خلات نفساني و كيفيت رسو    ساير آن اشتغا  

 يـك    و پس بنابراين صورت مثالي دوتا است يك صورت مثالي در خارج اسـت            ،كند  ايجاد مي 

صورت مثالي در ذهن است در اقتران صورت مثالي در ذهن بـا آن صـورت مثـالي در خـارج                     

 صحيح و دقيق و قابـل       طبيقند به هر مقدار كه اين ت      ك آن شيء خارجي ارتباط پيدا مي      انسان با 

يعنـي ايـن    ،تـر خواهـد بـود        خـارجي صـحيح    تر باشد اطلاع انسان برآن صورت مثاليِ      انطباق

گيـرد و  شود و آن صورت مثالي را ميانعكاسي كه از اين ذهن به خارج آن انعكاس حاصل مي   

واضح تـر باشد به همان مقدار اين مساله تر  به هر مقدار كه اين انعكاس دقيق،وردآدر ذهن مي  

مراتـب  و مراتب صدقـشان      و شودمي شود اينجاست كه ديگر مكاشفاتي كه براي افراد پيدا مي          

هـي   دارد    و  را شما در نظر بگيريد كه كيفيت ادراك اين باباي بيچاره كه فقط نشسته              آنهاديگر  
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 اين از صـورت مثـالي       !اتفاق نيفتاده اش هم   افتد يك دانه  كند كه فلان قضيه اتفاق مي     كشف مي 

در بينيـد  صورت مثالي كه الان در اين شجري است كه شما در مقابل خود مـي ،خارجي نيست  

خود همين شجر صورت مثالي است كه شما مي توانيـد دويـست سـال بعـد را از ايـن شـجر                    

در بيـاورد   كشف كنيد براي كسي كه داراي حداوت و داراي خبرويت باشد كه بتوانـد از ايـن                  

 دومتر درخت و سبزه و اينها چيز ديگري از ايـن شـجر     يكنم غير از يك   والا من هرچه نگاه مي    

 افرادي هستند كه ومي بينيد راتمام نظام عالم آن صورت مثاليهاي متعدددر ،كنيم ملاحظه نمي

كه از نقطه نظر  تمام اينها همه براي كساني ؟گويند اين حرفها را از كجا درآورده مي، بگويد اگر

چون خود صـور مثـالي داراي مراتبـي    .نافذ تر هستند ،هست  نفوذ ذهن در صورت مثالي افراد       

هـا   در همه آنها اين صورت مثـالي       است،الخفاء كه مرتبه سرّ   است مراتب خفاء و اخفاء و فوق      

ايـن قـضيه    اين بـراي  ،اند كه به هر دستي نبايد داد دست كه  بزرگان گفته   ايننفوذ دارد لذاست    

بينـد يـك   كند اين يك صورت مثالي را ميآيد و يك نگاه به ظاهر مي    است كه آن كسي كه مي     

گويـد كـه آدم     يدهـد يـك قـضاياي را م ـ       هايي هم نشان مي   گويد يك چشمه  چيزهايي هم مي  

 اسـت  بـاطن يكـي  .كندنگاه ميرا كند يك پرده توتر آيد يك نگاه مي    يكي مي  ،آيدخوشش مي 

بينيد كه يك دفعه كند لذا شما ميآيد مشاهده مي مطالب ديگري را مي وآيدده مييك خرولي 

گويد تو كه الان بـا ايـن        بينيد رفته با اين رفيق شده اين مي        اين مي  ،افتدبين دو نفر اختلاف مي    

گويد اين كار خـلاف كـرده ايـن     و راست هم ميكند اين چه كارهاي مي   داني   مي ،رفيق شدي 

 اين  ، را هم نمي بيند     عمقش   بيند ولي  اين دزدي را مي    ، دزدي را نبيند   نه اينكه  كرده   مثلا دزدي 

بيند لـذا اينجاسـت كـه       بيند آني كه اخفا است نمي      را نمي  داخلبيند ولي ديگر آن     دزدي را مي  

 اين بد اسـت  ،كند اين خوب است كه اين چرا با اين رفاقت مي پيش مي آيد   اختلاف بين افراد  

خندنـد و نگـاه     كند در حالي كه آنها مي     تعيين تكليف مي  براي بزرگان   آيد   است و مي   اين فلان 

 ما كـه دعـوا   ، عمل كن آنبيني خوب بهگويند خوب تو صورت مثالي را اينطور ميكنند مي مي

بيني بعد از پانزده سال ديگر اين درآمد و زد روي دست هزارتا مثل ايـن،                 يك دفعه مي   ،نداريم

در روايت داريم اميرالمؤمنين در جنگ صفين اين روايت را من خـودم             .  سال ديگر  ي؟ پانزده ك
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زد تـا    وقتي حـضرت شمـشير مـي       كه،   ننوشتم ،دانم در كدام كتاب است    ديدم منتهي الان نمي   

رهـا آيـد او را      شـيعه درمـي     او يـك    چهل پشت   در  ديد ميكرد اگر چهل پشت اين را نگاه مي     

رفت جلو كاري نـدارد او      زد از دم مي   ، مالك نه شمشير مي    يگر  رفت سراغ يكي د    مي وكردمي

رود جلـو آن هـم از پـشت يـك         زند و مي   البته آني هم كه دارد مي      ،وظيفه دارد بزند برود جلو    

رود در مـي   ،ورد بالا  آ  كدام را يواشكي سپر را مي       و زندب از راه دوري نشسته كه كدام را         كنترل

داننـد آنطـوري كـه مـا        يي است كه ديگر آنهـا را خودشـان مـي           اينها يك چيزها   .شود رد مي  و

كـرد تـا چهـل پـشت و ايـن      رفت و آن نه آن نگاه مـي  زد و مي  دانيم اين است آن از دم مي      مي

.كردچيزها را مشاهده مي

 كلي بر آن اصطلاحي كـه تـا بـه حـال     صطلاح الذي معناه بحسب ذلك   الكلي علي الا  

 وقوعش در اعيان ممتنع     اولايمنع الشركة انه يحتمل الشركه    : اينستكه گفته شده است معنايش   

 اگر اين كلي در اعيان حاصل بشود يعني خود كلي مثل جـنس و  فانه لو وقع في الاعيان است  

 يـك    او متشخـصه    هويـه  هحصلت ل فصل باشد يا ماده و صورت كه در اعيان اين كلي باشد             

 در اعيان خـارجي     رض اين است كه هرچه     ف ،شود غيرمثاليه اي برايش پيدا مي   هويت متشخصه 

باشد اين با ماده و صورت است و آن چيزي كه با ماده و صورت اسـت در عـين خـارجي آن                       

 قابل سـرايت    ،البته در ماده اين داراي تشخص است و وقتي يك چيزي كه داراي تشخص شد              

الموجـوده فـي     بان الطبيعـه     فان استشكل احد  .فلا يصح فيها الشركه   نخواهد بود   ثيرين  بر ك 

آنچه كه در ذهن است آن هم يـك طبيعـت           ايضا هويه موجوده متخصصه بالامور    الذهن لها 

 ديگري است فـرق     ذهنواحده است بالاخره آن چيزي كه در ذهن شماست با آن چيزي كه در             

مفهـوم ذهنـي قـائم بـه خـود          كند گرچه يك معناي واحدي را با هم تصور كرديد ولي هر             مي

به ديگري ندارد خوب پس بايـد بگوييـد كـه آن هـم متخـصص اسـت             شخص است و ربطي     

ايـن هـم يكـي از    و تجرد عن المقـدار والوصـف       خوب اين يكي از عوارض       كقيامها بنفس 

 كل  بلشود   اشاره نمي   آن ه ب  غيرمشار اليه  هاو كون خصوصياتي است كه مربوط به ذهن است        
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اي بـراي   هر نفس جزئيه نفس جزئيهصوره جزئيه في  هركدام از اينها     العقليهواحده من صور  

 پس چطور اين مشترك است؟ چطور اين    فامتنع اشتراكها خودش يك صورت عقليه جدا دارد       

في الذهن  ري ان صورت موجوده     تاولا  شود،صورت عقليه در بين منطبق اليه كثيرين پيدا مي        

ر صـورت ذهنـي      ه ،شودخوب اين نمي  يمتنع ان يكون بعينها موجوده في اذهان متعدده       زيد

فان كانت الصوره    دارد   ديگريمال خود شخص است و صورت ذهني ديگر هم اختصاص به            

اگر صورت عقليه كليتش به اب فالجزئيات ايضا يطابق بعضها بعضامطال باعتبار كليتهاعقليه 

 آن صورت جزئي كه ،كند با بعضي مطابقت مي از آنهاجزئيات هم بعضيوابقت است طاعتبار م

كند پس اين تعريف جزئي و كلي       ن شما است آن با خيلي از اشياء خارجي مطابقت مي          در ذ ه  

 پس آن جزئي كه در نفس است آن جزئي كه مربـوط بـه          فاليزم ان يكون الجزئيات كليه    .نشد

ست؟ آن كلي است چون قابل صدق ه در نفس است بايد بگوييد آن چي   صورتي ك   و ذهن است 

كنيد و هزارتـا فـرد را در خـارج بـرايش     را در ذهن تصور مي     شما يك انسان     ،بر كثيرين است  

بينيد خوب آني كه در ذهن تصور كرديد جزئي است يا كلي؟ كلي است ديگر چون مربوط                 مي

.به ذهن است 

اين تطابق ذهن با خارج اشتراك در ماهيت دارد؟:تلميذ

 بـا اخـتلاف   آن ماهيـت اصلا بطور كلي صورت مثالي همين است صورت مثـالي   :استاد

 يعني وجود چون داراي مراتب مختلفه از نظر شدت و ضعف از نظـر تجـرد و از نظـر                     ،وجود

شود كه به صور مختلفة عينيه دربيايد آن صور مختلفة عينيه بـا      اين موجب مي   جرد هست، غيرت

.وجودات متفاوت است حفظ ماهيت داراي 

آيا ماهيت از وجود ذهني انتزاع مي شود؟: تلميذ

كنيم شما از همان وجود خارجي يك صـورت          ببينيد از صور ذهني انتزاع نمي      ،نه:تاداس

 به آن كشفي كه شما كرديد حالا من يك مثالي بـزنم             ،كنيدمثالي آن صورت مثالي را كشف مي      

يـك  در يـك مجلـسي      كه آن مثال يك مقدار مساله را نزديكتر بكند فرض كنيد يك شخـصي               

بينيد به تعداد افرادي كه در آن مجلس        زند شما مي  رفي را كه مي   يك ح وكند  صحبتي را كه مي   
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هاي مختلف ناشي از چيست؟ اين ناشي از هاي مختلفي شده است اين برداشتهستند برداشت

علل مختلفي است كه در اينجا نقش داشته است يكي از آن علل كيفيت ارتباط مستمع با متكلم

تكلم نشسته باشد اين بهتر حرف را بشنود تا يك           ممكن است يك مستمعي كنار دست م       است،

ديگـر ، آن كيفيـت بـه اصـطلاح يـك اسـتماع،              نشسته است  مستعمي كه فرض كنيد آن گوشه     

دهد يـك كـسي   حواس و آن هوشي كه مستمع آن هوش را به متكلم مي  عبارت است از ميزان     

-.آورد مطلـب درمـي  كنـد و از حركـات چـشم و ابـرو     متكلم نگاه ميبان ز به كاملا دقيق دارد  

 از حركـات    بلكهصحبت آنها نه از   نشستيم  گفتند كه ما وقتي كه پيش بزرگان مي       مرحوم آقا مي  

كند انگـار ايـن     نشيند هينطوري به در و ديوار نگاه مي       فهميديم يكي مي  چشم آنها مطلب را مي    

ا  عـين عربه ـ   ...كه اينجا نشسته است مشهدي حسن دوغ فـروش اسـت ايـن مـثلا كـي اسـت                  

 از دانـم  قصه بگو برايمـان نمـي  ،اش است حدثني انگار پسرخاله!!! حدثني االلهيا رسول آمدندمي

گفت بيا مـشت و مـال     پيغمبر مي   به طوري همين ،كرد عين الاغ  نگش را دراز مي   ها و ل  اين قصه 

 اينهـا چـه      صـحبتي  بكنـد،      يـك محفلـي    درويك حرفـي بزنـد    پيغمبر  بده ، خوب حالا اگر      

 مـسائل    از  مسائل خارجي است يك مقداري     ،كنند؟ پس اينها مسائل   ك مي ادراد چقدر   فهمنمي

از جرياناتو از متكلم خود شخص با اطلاعي كه ،برگشتش به ميزان اطلاع خود شخص است 

كند اينها مـن حيـث المجمـوع مـسائلي     آن اطلاعاتش در كيفيت تحصيل مطلب كمك مي      ،دارد

 مطالـب را بـه نحـوي         هر شخصي به مقتـضاي ارتبـاطش       شود و است كه براي فرد حاصل مي     

هـا يـك   ديديم كه وقتي كه بعضي خودمان مي، در اين مساله ما در زمان گذشته       ادراك مي كند،  

، دقيقـا   فرق مي كرد  كردم صدوهشتاد درجه با بقيه    گفتند دقيقا برداشتي كه من مي     مطلبي را مي  

كردند تفاوت داشت و الان آن برداشـت  ا ميهديديم بعضيصدوهشتاد درجه با برداشتي كه مي    

اي كه من داشتم و      ديگر ببينيد چه خواهد شد؟ برداشت صدوهشتاد درجه        ،شوددارد ترويج مي  

   الان شما   .تواند انكار كند   كه انسان نمي    را  ديگر يقين  ،ت برداشت خودم دارم   من يقين به صح 

 هركسي يك نوع برداشتي     پس.شودج مي شود و دارد تروي   بينيد برخلافش دارد برداشت مي    مي

كنـد يعنـي   كـشف مـي   ذهنـي  دارد و يك نوع براي خودش از صحبتي كه شده صورت مثـاليِ       
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كنـد منظـور ايـشان از آن مطالـب ايـن            گويد اين شخص كه الان دارد در اينجا صحبت مي         مي

 كه  اي مسالهست كه از متكلم خارج شده و اين  هيچ ارتباطي ندارد صحبتي ا    در حاليكه ،است

 نه ارتباطي من با ايشان دارم و نه ارتباطي بـا صـحبت ايـشان دارم فقـط يـك                     استقائل به او    

 مطالـب ايـشان   از،معلوم بالـذات اسـت  ارتباطي از نظر صوتي و برداشت علمي كه همان علم        

 صـورت مثـالي از       آن گـوييم صـورت مثـالي ، كـشف         آن مـي    بـه   كه شودبراي من حاصل مي   

 در ذهن و آن محفوظـاتي كـه        نطويات اين ارتباط باضافه آن م     ،همين ارتباط است  كجاست؟ از   

يك صـورت   وشود يك صورت مثالي براي من حاصل مي        و شوددر ذهن است ضميمة آنها مي     

 ايـن   ي صـورت مثـال    آن بين ايـن صـورت مثـالي و           حال شودمثالي مختلف براي شما پيدا مي     

 من روي صورت    ،و كشف يك صورت مثالي كرده     اختلاف از كجا آمده است در حالي كه هرد        

كه هردو با همديگر مختلف است      در حالي   خوري  خورم شما هم قسم مي    مثالي خودم قسم مي   

 ذهنـي شـما بـا آن صـورت           مثاليِ  كيفيت انطباق صورت   به جهت ست؟ اين    اين به خاطر چي    ،

ت نه دو خواهـد      يك واحد اس    بلكه  صورت مثالي خارجي دوتا كه نيست      ، خارجي است  مثاليِ

تر به ظريفتر و هرچهتر و هرچه عميقشد و نه سه ، عمده اين است كه ما بتوانيم هرچه دقيق

 پيدا كنيم و آن صورت مثالي را كشف كنيم اين مساله مهم است حـالا                طلاعآن صورت مثالي ا   

ن چـه در   آحـالا ،گوييم پس منظور ايشان ايـن بـوده  آن صورت مثالي كه براي ما پيدا شده مي 

ن عبـارت اسـت از     بله آ  ،دانيم اين را نمي   ؟ واقعا صورت مثالي خارجي است     ذهن ما است آيا     

دهـد كـار ديگـر    دهد فقط ربط مـي كه ما را با آن صورت مثالي خارجي ربط مي      معلوم بالذاتي   

ن  اصلا كي منظورم اي؟گويد من كي اين حرف را زدمبينيم ايشان ميدهد لذا فردا مي   انجام نمي 

بينيم عجب اين صـحبت را      دهيم مي  دوباره گوش مي   ،رويم دوباره نوار را برمي داريم      مي ؟!بود

اصلا اشتباه فهميديم اين صحبت را عوضي ما شنيديم اين صـحبت را روي ذهنيـت خودمـان                  

شود كه انسان اولا    آمديم حمل كرديم خوب اين در اينجا اين نكته براي انسان اينجا واضح مي             

 وقتـي كـه    مـي گوينـد   همـه كه ايـن اين.مثالي خارجي دقت كندايد در كشف صورت بلااول ب 

ور وآن ور  السلام به ايـن     ام قال الباقر عليه    و يد قال الصادق  يگووقتي كه مي  ،خوانيمروايت مي 
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،قا نگاه نكنفلان آقا و فلان آكلام  به ، گفت نگاه نكنه به اين كه حسن و حسين چ       ،نگاه نكن 

 فرمـوده؟  هصادق چ ـ فقط نگاه كن به اينكه از امام    ،طوري تفسير كرده نگاه نكن    به اينكه كي چ   

 عمـر و بكـر و خالـد ديگـر      اين بخاطر همين است كه اين نگاه كـردن بـه زيـد و            ،فقط همين 

فهمـي و او را صـورت   قال الصادق تراشـيده زيـد را مـي   ، قال الصادق را بفهمي    ،د تو گذارنمي

ي ديگر اين اگر نگاه كند به اينكه مشهدي حسن و بقـال و عطـار                دهمثالي اين روايت قرار مي    

شـود از ايـن روايتـي كـه امـام بـاقر              ذهنت از اول پر مي     ،را معنا كرده  اشي آن آمده قال الباقر      ب

قبـل از   ، دقيق در ذهنـت جـا بگيـرد        ،آن صورت مثالي روايت   گذارد  السلام فرموده و نمي   عليه

 اينجـوري معنـا     آمـده ايـن را     ، يك شخـصي   ،يني اه آقاي فلان   باينكه اين روايت را بخواني مي     

يك صورت مثالي از اين تفسير و از ايـن توضـيح در              اين را شما مطالعه كرديد       ، آهان تا    كرده

بينيـد اه   كنيـد مـي   وقتي كه داريد اين روايت را بدون تفسير نگاه مي    ،آيد آن وقت  ذهن شما مي  

فـلان آقـاي عـالم      اصـلا .به آن معنا و توضيح فلان آقا دارد        اين نفس تمايل     ،زنددارد لنگ مي  

سـوادي خـودش و روي       روي نفهمـي خـودش و روي بـي          و  آمده معنا كرده   شكميعوضي و 

چرا قبل از اينكه فقـط ايـن روايـت را           ،نعوذباالله غرض خودش آمده شما را با خود برده است         

اگـر  ، گفتـه  هچ ـرفتي ببينـي ديگـري       گفته  چه السلام كه امام عليه    ببيني  قبل از اين    و نگاه كني 

فرمايـد در جاهـاي مختلـف        بله امام مطالب مختلفي مي     ،حرفي گفته ديگر به من ارتباط ندارد      

گـذاريم در كنـار      اين را قبول داريم همه را مي       ، مي آورد  صحبتهاي مختلفي و عبارات مختلف    

 مقيـد و   ،دارد خـاص  عـام و  ، منـسوخ دارد   و ناسخ دارد   چراكه گيريم يك مطلب را نمي     و هم

دهيم بدون اينكه آقاي فلان چه گفته، بـدون اينكـه        مطلق دارد همه اينها را در كنار هم قرار مي         

روايات امام عليه الـسلام و قـرائن و         در اين روايت چه تفسيري شده، ، وقتي كه ما از مجموع             

 و ا بدسـت آورديـم    شواهدي كه در زمان صدور روايت بر اين كلام حاكم بـود يـك مـساله ر                

يم حالا   وقتي كه مطلب را بدست آورد      . بدست  آورد    را اينجوري بايد اجتهاد كرد و استنباطات     

 شيخ صدوق در اينجـا  ، اشكال ندارد مثلا شيخ طوسي چه فرموده؟    خواهي ببيني عيب ندارد مي  

ا ديگر صورت   نظرش چه بوده؟ ايراد ندارد شما نظر بزرگان و علما را در اينجا ببينيد ولي اينج               
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 آن صـورت مثـالي در كـلام امـام صـادق              و  پر شد   روايت ذهني شما با صورت مثالي خارجي     

آمد توي مشتش گرفت حالا با اين مـشت پـر بـه جنـگ               والسلام آمد قلب شما را گرفت       عليه

دانـم شـيخ صـدوق گفتـه      خواهي بروي؟ شيخ انصاري گفته براي خودش گفته، نمي        هركي مي 

 از ، بـزرگ هـستند  ، معـصوم نيـستند   كـه تباه فهميده چه اشكال دارد اينها  براي خودش گفته اش   

 ما هم خيلي اميد به شفاعتـشان داريـم          ،دهد مي ، اجر دهد مي ثواب امام به اينها     ،بزرگان هستند 

 از ي سهرك ـبا وگوييم اشتباه كردند شوخي هم نداريم  صريحا مي،ولي در اينجا اشتباه فرمودند    

هـر بيـاني از بنـده ديديـد،        اگرحقيـر فقيـر،   بعد از اين حتي خود      ، هذا   شيخ صدوق الي زماننا   

 به همين دليلي كه خودت آوردي و با همـين منطقـي كـه خـودت بيـان                   !نگوييد درست است  

كنيم ببينيم بزرگان چه فرمودند ائمه چه فرمودند ما دنبال آن  ما نگاه مي  ، ما كاري نداريم   ،كردي

صورت مثالي خارجي ت يا مطابق نيست پس آن صورت مثالي رويم يا اين مطلب مطابق اس مي

 برداشت است يعني يـك ارتبـاطي بـين         ،طور كه عرض كرديم صورت مثالي ذهني      است همان 

صورت مثالي گذاريم شود ما اسمش را مي    پيدا مي لفظ  درشود آني كه     و خارج برقرار مي    نفس

 در ،خالـد و اينهـا   زيـد و عمـر و بكـر و       كنيمآييم آن را بر همه منطبق مي      ما مي حالا  آن وقت   

،حالتي كه ما بايد ببينيم كه آن برداشت چه ميزان به آن حقيقت و به آن واقع نزديك بوده است

خوانديم آن قضية قيام زيد و يحيي و اينهـا        اي مي يك روايتي بود ما راجع به يك قضيه       

، ما مي خوانـديم      هل تأويلي نيست هرچ   روايات قاب كه ائمه دارند در اينجا روايات،       ياتي  ااز رو 

 لـم يقـم ولا      (داردواياتي كـه    السلام است هم از امام صادق عليه السلام ر        از امام باقر عليه   هم  

يا به اين عبـارت فـي   )نالمأ في ترخٍ خرج ولا يزيد الا زاد كانت قيامه كف ا اهل البيت الا   نّميقوم  

،كند صـريح دارد   يح است صريح دارد زيد را نهي مي       بينيم كه اين روايت صر     مي وهمنّا وغمنّا 

دارد يحيياتش با قملا امام صادق عليه السلام به آن هارون كه در جريان          .كنديحيي را نهي مي   

ر راهي بستي خـوب ايـن روايـت،         فرمايند درست استدلال كردي و ا و را از ه          حضرت مي  كه

گوييم آئيم مي آن نيست بعد ميشكي هم در و معتبر و موثق   السند هم روايتهاي صحيح   روايات

 آخـر زيـد كـه ادعـاي     !ها مربوط به مهدويت است كجايش مهـدويت اسـت؟  ؟ اين روايت چه
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 اين  اصلاكرد يحيي كه ادعاي روايت نمي     ، كجاي اين روايت مهدويت است     ،كردمهدويت نمي 

در مورد زيد آمده     آن اسمش يحيي بود روايت در مورد يحيي آمده است            وزيد بود مهدي نبود   

گفـت   آن مـي   كرد و  آن ادعاي مهدويت مي    حمد و ابراهيم فرزندان عبداالله محض     حالا م ،است  

 از اقـوام مـا هـم بـود صـحبت            ، ديديم  را همين چند روز پيش      يك آقايي  . هستم من امام زمان  

تولـد   شب -كرد بر اينكه محمد و ابراهيم فرزندان امام هستند        كرد و اين داشت استدلال مي     مي

خدا منتهي خـوب  كرد آدم خوبي هم هست بنده     ايشان صحبت مي   -امام حسن بود ماه رمضان      

 اينهـا آمدنـد و عاشـورا را         گفت مي  بگويد، شود هرچيزي را روي منافع خودش     ببينيد آدم نمي  

 نگذاشتند اين عاشـورا از       داشتندو امام حسن عاشورا را زنده نگه     زنده نگه داشتند اين فرزندان      

 با زنداني كردن امـام صـادق در طويلـه زنـدان          !!قرار بگيرد يان  س ن وموردن مردم پاك بشود   اذها

همين محمد و عبداالله فرزنـدان امـام حـسن نوادگـان امـام      ؟!مدينه عاشورا را زنده نگه داشتند  

 برويد ببينيـد تهديـد   ، زندان مدينه زنداني كردند و تهديد كردندةامام صادق را در طويل حسن ، 

كه اگر تا فردا صبح شما تسليم ما نشويد وبيعت نكنيد شـما را در ميـدان مدينـه گـردن             كردند  

 امـام صـادق را   ،دش ـآمد و مسلّط بر مدينـه نمـي       نمي زنيم كه اگر فردا صبح منصور دوانقي      مي

 كـه يعنـي چـه  كشته بودند اين نوادگان امام حسن اينجوري عاشورا را زنده نگه داشتند خوب           

خواهد اين شوخي ندارد هركي مي    ند  آيد بگويد ؟ آقا جنايت كرد     دهنش درمي  از   انسان هر چه  

!بن عبدالملك سم داد كـشت  از طرف هشام؟ همين نوة امام حسن نكشت  راباشد مگر امام باقر   

 عمـويش بـود     ؟نكـشت  را بن جعفـر   موسي ،محمدبن اسماعيل ،بن جعفر مگر برادرزاده موسي  

ييـد  حـالا هـي بيا     ، تمام شد ديگـر    !را كشت خويش  زمان وقت   م عليه السلام امام     برادرزاده اما 

 قول حاج عباس قمي نبايد اين حرفهـا را بـراي مـردم              بهبپيچانيم نه يك محمد ديگري بوده و      

آيـد يـك    الحسن سياه است كه اصلا آدم شرمش مي       بني   اينقدر پرونده    ؟ چرا نبايد زد   !نبايد زد 

را آگاه كرد؟ چطوري مردم را در دينشان بايد         همچين حرفهاي را بزند پس چطوري بايد مردم         

يك دين تراشيده ، زرق و برق پيدا كرده، بـر   را بگو؟ ه پس چ، را نگوآن،وارد كرد اين را نگو   

 و اين دين، ديـن پيغمبـر   ؟ اين درست است  ،ات آن را بيائيم بگوييم    وينّطبق دلخواه و بر طبق م     
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 امام صادق روايت    وازالسند،م روايت داريم صحيح   السلا امام باقرعليه  ازاست؟ يا نه بايد گفت      

 اظهار نظر كردنـد و هـيچ ارتبـاط هـم بـه              سند نسبت به قيامهائي كه شده وامام      الداريم صحيح 

 اقامه به امر بـه معـروف       ، مطلب ديگر اقامه عدل است      و مهدويت نداشته اين يك مطلب است     

ال شخص بايد بيايد با توجه بـه ايـن          ح. اقامه به نهي از منكر است آن هم به جاي خود             ،است

 چرا ما بايـد دروغ بگـوئيم  ، كند مسير خودش را پيداو مختلف   رتكزاتروايات مختلف و به م    

؟دهـيم  اين دروغ را چرا به حـضرت صـادق نـسبت مـي            ! منظور امام صادق مهدويت است     كه

مـد   حضرت كـه راجـع بـه مح        ،حضرت راجع به زيد حرف زدند راجع به مهدي حرف نزدند          

 هيچكـدام   وروايت مربوط به يحيي است و روايت مربوط به زيد است        بلكه  عبداالله حرف نزد    

 بله ؟دهيمآئيم دروغ به امام عليه السلام نسبت مي    ادعاي مهدويت هم نكردند چرا ما مي      از آنها 

را كرد و افـراد  ادعاي مهدويت بود و ادعاي امام زمان ميآن  كه آمد قيام كرد و      راجع به محمد    

 اينجاسـت كـه     .كرد راجع به او قبول داريم درست است هرچيزي در جـاي خـودش             جمع مي 

ممكن شخص بگويـد بلـه    مشكلي است   ة مسال ،خيلي مساله خلاصه وظيفه خيلي مشكل است      

دانيم در تعارض با روايات ديگر وبا ادلّـه ديگـر كـه قيـام بـه معـروف را                 ما اين روايات را مي    

كنيم بـر آن    زنيم يا حمل مي   آئيم تخصيص مي  يطي اين روايات را مي    داند در هر شرا   واجب مي 

تواند بينه و بين االله نـه اينكـه          آن مطلب ديگري است كه هر شخصي مي        ،بر آن شرايط  زمان و 

تخـصيص آن  وص  نخير بينه و بين االله بيايد در مقام تقيد و در مقام تخص     ،خودش را گول بزند   

قارن با همديگر و در تعارض با همـديگر نظـر بدهـد امـا اينكـه                 روايات در ت  راجع به   بيايد و   

ايـن ،روايتي را كه حضرت راجع به يك قضيه گفتند بگوييم نه راجع به يك قضيه ديگر است                

بايـد  شود اينطور گفت اين غلط است مجتهد اين كـار را نبايـد بكنـد               اين را نمي   !تهمت است 

 به ده و يحيي بوده اما فرض كنيد در آن شرائط خاص          السلام زيد بو  بگوييم بله منظور امام عليه    

 باشـد ديگـر    ي بعدا شرايط اگر جور ديگر     وشايدبوده صلاح ن  قيامنظر حضرت فرض كنيد كه      

علـي  .قيام مانعي نداشته باشد حمل بر آن شرايط خاص كند نه اينكه حمل بر مهدويت بكنـيم                

مطـالبي كـه   كند كه ز قيامت سؤال مياز ما رو امام صادق   وكل حال خلاصه ما مسئول هستيم     
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از ما بدست شما رسيد با اين مطالب چه كرديد؟

به چه دليل روايات را بر اين حمل مي كنند؟:تلميذ

 عرض كردم چـون محمـد آن ادعـاي مهـدويت كـرده پـس                ، از خودشان بپرسيد   :استاد

در حالي كه در روايـت   آمده اين محمول بر آن قيام مهدويت استبنابراين هرچه در اين زمينه  

منّا  اهل البيت اين عبارت شديد با اين حدت الا زاد في مكروهنا درد ما راو لم يقوموالم يقم

 ـ             ولي  .كندبيشتر مي   لـذا  كـرده ذما تصورمان اين است كه خدا تمام مقدرات عالم را به مـا تنفي

كنـيم هرجـور    عنـا مـي    براي خودمـان م     مي خواهيم  كنيم و هرچه  آئيم و دخل و تصرف مي     مي

به امام حسن كه     ولي   رسيم بله كارش درست بوده      به قضية امام حسين كه مي     . كنيم  توجيه مي 

 چرا حرف نزنيم؟ اگر امام است خوب هردو امامنـد او            ! حرف نزنيم   آن رسيم اصلا راجع به   مي

، بيشتر استكه برتر از او نيست تازه برادر بزرگتر هم هستند اگر به سن است خوب اين سنش 

گوييم خيلي خوب قبول داريم اصلا صلحش هـم   مي!نه او صلحش هم سياست بود مي گويند   

... حالا گاهي اوقات وقتي قرار است اسامي عوض بشود.وهم جنگشسياست، 

 هم اينطـوري تعبيـر       را كنيم روايات دوزيم هركاري بخواهيم مي    مي  و ريمبئيم مي آ خودمان مي 

 امـام   ، آقاجـان  !اسـت منفي   بسيار خوب اين هم مبارزه       ،شودكنيم وقتي صلح امام حسن مي     مي

 همه فـرار كردنـد و در        ، همه فرار كردند   ، هم نداريم  بايستيرودر،حسن با آن شرايط نتوانست    

،ي شـد و امـام حـسن نتوانـست همـانطوري كـه اميرالمـؤمنين نتوانـست        رفتند و لشكر متلاش 

 جنگ صفين را برگشت؟ به چـه دليـل شـرعي معاويـه را رهـا          ازاميرالمؤمنين چرا قبول كرد و    

ه چ ـيمخواهي علي را زنده ببيني برگرد خوب اگر ما بود         فرستاد دنبال مالك اشتر اگر مي     كرد؟  

عيبي دارد معاويه كشته بشود علـي هـم در راه خـدا            گفتيم؟ خوب علي هم كشته بشود چه        مي

بگويـد  بايـد   مالـك  ، شهادت است ديگر اصلا نبايد حضرت به مالك بگويد برگرد       شهيد شود، 

 حـضرت   ،گرد بگذار مـن را بكـشند      ن حالا حضرت بگويد بر    !خوب تو هم بمير فقط ما بميريم      

خواهد ايـن را    گويد امام حسن مي    ب خواهند ، لي را نمي  خواهد اين را بگويد آقا اين مردم ع       مي

هنم را فداي چ حالا من جاندكردخواستند فرار نميخواهند اگر مرا مي   بگويد اين مردم مرا نمي    
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 در !خواهم بكـنم بكنم؟ فداي مردمي كه شب با من بيعت كردند وصبح در رفتند فداي اينها مي       

عنـي آبروريـزي كـه داشـت        رفت بالا اصل قضيه ي    قضيه امام حسين اصلا اصل دين داشت مي       

شد ديگر ظاهر به جايي رسيده بود كه در ظاهر آمده بودند خراب كرده بودند آنجـا خـوب                   مي

 آب از آب تكـان       شهيد مي شـد    كرد ولي اگر امام حسن    اش فرق مي  شهدا مساله  سيدال حضرت

بـا  گفـت مـا     خواند مـي  آمد و خطبه مي   كشتند معاويه هم مي   خورد صاف امام حسن را مي     نمي

گفت و يك مجلـس     ايشان هيچ كاري نداريم يك تشييع جنازه مفصلي هم براي امام حسن مي            

گريه هم مـي    كرد اين حسن بن علي نوه رسول خدا و          گرفت شروع مي  منبري و ختمي هم مي    

 معاويه از اين كارها بلد بود از من و شما بيشتر بلد بود يك               ،كرد و خودش هم گريه مي     كردند

 و آن عايـشه كـه   ؟ از بـين بردنـد  هكرد و مثل باران براي چگرفت و گريه مي   مجلس ختمي مي  

ن عثمـان راه افتـاد بـه      آن بعد از كشت   ،وه فقد كفر  گفت اقتل دشمن شماره يك عثمان بود كه مي      

البته الان كه ام المومنين     –. قاتل معرفي كرد اينها اينطوري بودند      رامؤمنين  اميرال و خواهيخون

آمد اين  مي-عنها ديگر خيلي عالي شده مثل اينكه همه چيز دارد حل مي شود            شده ورضي االله    

گـذارم برايتـان امـام      گفت آقاجان نماز بخوانيم برايتان قاضـي مـي        كرد و بعد هم مي    كار را مي  

 همـه كارتـان را بكنيـد        ، حجتان را هـم برويـد      ،گذارم برايتان مساله گو مي    ،گذارمجماعت مي 

 ـ  لنتأ -،خواستيم به رياست برسيم   كنيد ما مي   هم معاويه گفت ب    ههرچ رسـيديم و-ر علـيكم   م،

 نخير امام حسن صلحش هم      :مي گويند داشت،اي ن  لذا امام حسن چاره    .مكار بود معاويه خيلي   

بفهمد وهزم كنـد توانند سياست بود و يك نوع جنگ بود يك نوع مبارزه دروني بود وقتي نمي       

اين يك چيزي است امام نبايد بنشيند خدا به امام تكليـف كـرده              اصلا امام انگار نبايد بنشيند       ،

 يك طـرز  !راه برو، بدو،؟گويد بلند شو چرا خوابيدي    كه هميشه بايستد اگر دو دقيقه بنشيند مي       

خواهم يك ساعت بنشينم يـك چـاي بخـورم           آقا اصلا مي   ،فكر اين است كه امام نبايد بنشيند      

هـا   يك طرز فكري است كه هنوز در خيلـي         د بدوي جداً   نخير اين ساعت را هم باي      ،كيف كنم 

 منبـر   هزاروچهارصد سال گذشته هر كـه     دارد كه    اين امام حسن      است چه مصيبتي اصلا. هست

آيد بگويد صـلح   بوده است؟ يكي نميهرود بايد از امام حسن  دفاع كند كه اين صلحش چ        مي
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توجيـه  ش بايد يك جـوري      ه ا  هم . امام است اصلا به ما ارتباط ندارد تمام شد         دستو جنگ ب  

يم بخـاطر   يگوآئيم مي  اين امام حسن انگار يك گناهي كرده هزاروچهارصدسال هي ما مي           كرد،

؟ تـو امـامي يـا       ديويگ مي هخواهم بجنگم چ   بخاطر آن صلح كرد آقا اصلا نمي       واين صلح كرد    

ورده يعنـي    شـانس آ   ،آيـد وسـط   مظلوميت است ولي امام حسين اسمش كه مي       اين  اصلا  من؟  

. هرچي به سرش آمد ديگر لازم نيست كسي دفاع كند 

آمـد خـود    بخاطر همين مظلوميت است كه ظهورش در ميان مردم به نحوي است كه اگر مي               و

گفت من نجف كـه   قم است مي الان درگفت اتفاقايكي از آقايان مي. ند كردنيمردم اعتراض م  

ر آنجا و در آن مجلسي كه علما و اينها بودند اصـلا             از ايران آمده بود د     فرديبودم در مجلسي    

گفـت  گفت ، مي  گفت من در اين كار امام حسن اشكال دارم صريحا مي           مي واعتراض مي كرد  

گفـت ايـن جريـان    كرد مي با اين جسارت صحبت مي   ،ايشان حق نداشتند با معاويه صلح كنند      

در زمان عبدالسلام -اش كندست متنبهحالا خدا خوا-تا اينكه جريان آقاي حكيم پيش آمدبود 

قرار گرفتـه بـود از نظـر ،         در يك وضعيتي     جريان آقاي حكيم پيش آمد آقاي حكيم         عارف كه 

تبليغات حزب بعث  و از نظر سيطره بر افكار عمومي و از نظر بروز و ظهور بعضي از مواضـع     

 اگـر آقـاي حكـيم را        قبول مردم نبود وضعيتي پيش آمد كـه       من حيث المجموع     مورد    كه منفي

گفـت رفتـيم پـيش آقـاي     افتد مياي اتفاق نميخورد هيچ قضيهكشتند آب از آب تكان نمي     مي

كنيد؟ ايشان گفتنـد اگـر الان انجـام          نمي اقدامحكيم، گفتيم شما چرا راجع به آقاي عبدالسلام       

 غيـراز اينكـه     اي ندارد بدهم به صلاح است؟ خودشان گفتند كه آقا دست نزنيد الان هيچ فايده            

 بعد هم يعني جريانات و تبليغات و اذهان افراد به نحوي ، هيچديگرشود ويك سيدي كشته مي

گفت آنجا مي.  آنچنان آماده شده بود براي اينكه آقاي حكيم را بكشند و بروند پي كارش                وبود

چـرا  كـه    آمد توبه كرد آن شب گفت الان فهميـدم        ،د دا همان شخصي كه به امام حسن گير مي       

خواست ايـن را متوجـه بكنـد ايـن هـم در يـك                آن وقت خدا مي     صلح كردند،  امام حسن هم  

افتـاد  كشت هيچ اتفاقي نمـي    همچين شرايطي قرار گرفته بود واقعا اگر معاويه امام حسن را مي           

دهـم و در جلد سوم احتمـالا توضـيح مـي      .شدكردند و تمام مي   حالا مردم يك مقدار گريه مي     
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 مشكل ما اين است كه ما  احكام شرع را جداي از احاطه و           . خيلي فرق است   كهرسد  قضيه مي 

استيلاء ولايت پذيرفتيم يعني در مساله شرع دوچيز در اينجا مورد توجه بايد قرار بگيرد يكـي                 

مثل ما نودي   ما نودي بشيء    (السلام كه ولايت معصوم است كه     مساله ولايت، ولايت امام عليه    

وم و زكات و حج و امر به ص مساله، مساله ديگر احكام ظاهري است صلاه و         اين يك  )الولايهب

معروف و نهي از منكر و ساير مسائل اينها احكام ظـاهر، مـا آمـديم احكـام ظـاهر را گـرفتيم                       

فقط تعلق و ربط قبول كرديم نه بيـشتر و در اينجـا     وولايت را در جنب آن به عنوان يك نحوه          

 اهـل تـسنن    در حاليكـه  دانيمخود و بين اهل تسنن را ما در اين ميفرق بين  گير افتاديم يعني    

همين احكام را دارند آنها هم امر به معروف دارند آن هم نهي از منكر دارند حـالا اهـل تـسنن     

، مـامورين   سازمانهاي امر به معروف و نهي از منكر ندارند؟ اين طرف و آن طرف دارند ديگر                 

وف دارند حج هم دارند خوب البتـه بعـضي از مـسائل را بـا هـم                  نهي ازمنكر دارند امر به معر     

 اهل تسنن صبح تـا      ودهيم  اختلاف داريم فرض كنيد ما رمي جمرات را بعد از زوال انجام مي            

كند تفاوتي كـه نـدارد      دهند ساعتش با ما فرق مي     دهند حالا خوب آنها انجام مي     ظهر انجام مي  

به قبله است ما هم نمازمان روبه قبله اسـت حـالا مـا              كند آنها هم نمازشان رو    ساعتش فرق مي  

گذارند بالاخره همـه چيـز آنهـا        گذاريم و آنها دست را روي شكمشان مي       دست را روي پا مي    

از نظر احكام ظاهر فرق چنداني ندارد منتهـي آنهـا مـساله             .عمر درآورد  اين را  شكمشان است 

هايي اسـت كـه شـيعه درآورده اسـت مـا       اين يك چيز ومي گويندولايت را اصلا قبول ندارند    

ولايت نداريم و فقط حاكم داريم خليفه بعد از رسول خدا اين خلفاي راشدين است و بعـد از             

 ما نـه ، مـا فقـط     وليآنها هم اين خلفا بودند و الان هم كه حاكمشان همان امير و متولي است      

قرار داديم يك امام زماني كه هـيچ        تنها هنرمان اين بود كه آمديم يك امام زمان را در كنار اين              

عقـد  و خبري هست اين فقط اعتقـاد        اوآيد رفته در يك جايي كه اصلا نه از         برنمي اوكار هم از  

قلبي، فقط عقد قلبي براي اينكه اين امام، امام دوازدهم است و موجود است و بعد هـم ظهـور               

در اينجـا   آنوقـت   ه بيـشتر     ن است و كند به همين مقدار مصحح اعمال و احكام ظاهري          پيدا مي 

و او را صـاحب اختيـار    كنيم يعني وقتي كه ما ولايت را متصرف در امور خـود نـدانيم               گير مي 
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 ندانيم آن وقـت در اينجـا        اقرب الينا من حبل الوريد    ندانيم و او را ولي و صاحب اراده خود و           

يم امام زمان را هم روميوطبق مدركات خودمانكنيم طبق احكام ظاهري كنيم شروع مي  گير مي 

بيند و دارد زندگي خـودش را   ما را هم مي   دارد دهيم و هست و   در اينها در كنار مساله قرار مي      

.كنيم ريم زندگي خودمان را ميكند و ما هم دامي

 آن  آمديم گفتيم اين احكام ظاهر بايد در زير ولايت و تصرف امام باشد كه هست كه                 اگر  ولي

صـلوّا اذا    از آنجا به ما القا بـشود          باشد و   كه در تحت تصرف امام     ت اس ممضياحكام ظاهري   

صـوموا واذا  مرتكم مركم لا تصلوّا اذا أا نأمرتكم صلوّا اذا لأرتكم باشد وقتي امام زمان بگويد      مأ

 آن زمـان    خواهد بـودو   شريعت   ،شريعتلك اگر باشد آن موقع      ذ  و امثال     مركم لا تصوموا  لا نأ 

 هست ولي اين احكام در تحت ولايت امـام بايـد شـكل بگيـرد ايـن                  كه اين احكام سرجايش   

 نه اينكه قبول دارد فرض كنيد كه امام زمان هست           ما نودي بشئي مثل ما نودي بالولايه      شود  مي

از نظر اعتقاد بـين  گوئيم داريم گويند نداريم ما مي   خوب با اهل تسنن چه فرقي داريم؟ آنها مي        

اهل تسنن اعتقاد دارنـد كـه در        بلكه  گويند امام زمان وجود ندارد    يما و آنها فرقي نيست آنها م      

     شود در ظهور حضرت آنها هم قبـول دارنـد منتهـي مـا              لد مي زمان ظهور آن مهدي موعود متو

گوييم بوده و هست در يك چنين سني هست و در يك وضعيتي است و در دنيا هم رفت و    مي

 در همين مدرسه هم باشد منتهي ما اطلاع نداريم          كند منتهي ما خبر نداريم ممكن است      آمد مي 

 مـا كجايمـان بـه امـام         .عملي بين ما و بين آنها چه فرقي هست؟ هيچ فرقي نيست           نظر  از نقطه 

زمان متصل شد ؟ ماكي به امام زمان متصل شديم تا دستور بگيريم؟ اين اشـكال اينجاسـت در                   

هر خودشـان موضـوعيت پيـدا       يك همچنين طرز تفكري آن وقت ديگر خود ايـن احكـام ظـا             

دهيم  بخواهيم انجام ميهكنند لذا ديگر سرخود هرچكنند در قبال ولايت موضوعيت پيدا مي    مي

دانـد   ولي اگر نه آمديم و خود را در تحت ولايت قرار داديم آن هم مي          ،امام زمان غائب است     

دانـد  ت آن هم مـي داند چطوري تصرف كند آن امام است مثل من كه نيس   چكار كند آن هم مي    

 و سد ابواب كند قفتح طرداند چطوري القاء مفاهيم و معاني و چطوري تصرف كند آن هم مي     

از يك طرف راهها را باز كند از يك طرف بعضي از راهها را ببندد از يك طرف چه معنـايي را            
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. تفاوتي نداريموها فرقي نظر ظاهر ما خيلي با سنيلذا از نقطه.القا كند 


